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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله
    

بحث در خصوصیات فاطمی درنگاه به خطبه بود و این که ما از دو جنبه به خطبه می پردازیم            
صاحب  شئوناتاست . یک جنبه برمی گردد به این که از طریق  منظرو نگاه و آموزشمان از دو 
سبت به ن شحضرتاز این نظر که از کلام دیگر  منظرداشته باشیم ، یک  آنخطبه فهم بهتری نسبت به 

از طریق کلام  " المرءُ مخبوء ٌ تحت لسانه" به مصداق روایی چون  -پی ببریم   حضرتوجود آن 
؛ همانطور که آیه اش  شناخت و انسان می تواند به مکنونات وجود او پی ببردفرد می شود او را بهتر 

یعنی هردو این جنبه ها مثل سایر خصوصیات ولایی   -"  لتعرفنهّم فی لحن القول و"  هم این است که
 یشترویه ، شناخت بدو جنبه و دو جهت دارد. لذا یک جا ر  و  و نیز همه ی حقایق عالم  دو سویه است 

رای بآن بزرگوار، فهم بیشتر کلام  شاست و یک جا روآن بزرگوار ضرت برای فهم بهتر کلام آن ح
نهج البلاغه و صحیفه آفاق در آن حضرت است . در اینجا امّا به نسبت سایر معصومین بهترشناخت 

زیاد پرداخته نشده چون درباره ی خطبه ،   اهلبیتثور أم و ادعیه یمآثر وی سجادیه  و سایر آثار 
" حدیثنا نظر به اشارت  در  -برخوردار نیست مع الاسف از اشراقات نوری ویژه و شروح موجود هم 

به علاوه ی  ،این کار خطیر دراشراقی عدم اشراف از باب و  -  "مستصعب ٌ صعبٌ علم العالم ( یا ) 
اطر خهمین ناشناخته ترند . به  ، آن حضرتمفطومه ی مستوره ی مکتومه بودنشان اقتضائات همان بعُد

تطبیق هایی که با وجود اهل  امّا در باب شده است .  کلام و گفتارشان کاربر روی  در طی قرون کمتر
کنکاش وجودی ایشان  معارف  در جنبه ی داشت ، می شود می توانانسان کامل  در مبحث   بیت
بیشتر از یک سری حقایق و برهان های عقلی و نقلی در و برای شناخت بهتر حضرتش ی داشته بیشتر

، ه خطبمتن بحث خطبه و مبانی و معارف در می آئیم  آنگاهاین سمت حرکت به  با. کردعالم استفاده 
 مدام ورود و خروج به متنهای اخیر نیز  گرچه که دیده اید در طی بحث .  را ادامه می دهیمبحث 

صرفاً روی حقایق وجودی حضرت بخواهیم  ، با نادیده گرفتن متننیست که  طور. یعنی این  جود داردو
  تمرکز کنیم . 

 م "عال تسبیحی" پیوستگی حقایق در نظام انتخاب کردیم بحثی را که امروز برای شما  لهذا        
در هم  شانوجوداست که این حقایق طوری به هم پیوسته اند و طوری  نظریه ی انتظامابداع ما در در 

انگار  ، و طوری این معارف با هم تلازم دارند که وقتی می رویم سراغ نهج البلاغه است ممزوج
قتی وو  یم سراغ صحیفه ی سجادیّه ه اوقتی می رویم سراغ خطبه انگار رفترفته ایم و سراغ خطبه 

.  سفر إسراء پیامبر اکرم اسرار یم به ه ایم و پرداخته امی رویم سراغ صحیفه ی سجادیه انگار رفت
لامی کمتنزّلات و تابش در حال نزول  بارشتمام این  گرفته تا معراجصاعد سفر  از ؛ یعنی تمام آن ها

هیّت ال ، ته است که کل ّ آن و جامعیتّشیک مجموعه ی به هم پیوس، دارند که اهل بیت در آثارشان 
ان . ایمان انس و انتظام به هم پیوستگی اینکنیم در هیّت را درک می می دهد و ما این العالم را تشکیل 

و دال ّ بر  و ناظربه همین دلیل است  فتارهای عبادی شانها و روابط روحانی شان با خداوند و ر
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یک روز صحیفه ی سجادیه دست  ، پیوستگی ها. یک روز نهج البلاغه دست شان استهمین  رعایت
دلی با خداوند  بگونه ای، از سرِ حال یک روز هم ، د یک روز قرآن را مطالعه می کنن ، شان است

کمک و به انسان های دیگر در صورت رفتارهای انسانی یک روز ، حرف می زنند اتجاه دارند و 
در  که یآیندگانماندگان و شان و ، به خانواده و رفتگانبه یکدیگر  ،حبّی  سیرمدارمحبتّ می کنند و در 

خاص پیوستگی نظام عام در در آن انسان باعث می شود که ها این  می پردازند . که تمام  راه دارند
 بدون این که خود بر آن حدود اشرافنسبت به آن پیوستگی ، حسّی دارد انسان عالم قرار گیرد . یعنی 

قدر وابسته چعالم  اتاتفّاق یک موقع می بینید که پیوستگی واقف باشد .  این وجوه بر معرفتی داشته و 
 و طرُق ربط ورشته های اتصال نامکشوف آن بر انسان معلوم باشدبدون این که  است ،و پیوسته 

 یک پیوستگیحقیقت ؟ امّا همه ی اینها کاشف از در چه نظامی قرار گرفته است تقدیراً  خودش بداند
 سال هاست آن فرد را می شناسد که گویا  ، انسان حس می کندبه محض آشنایی با یک فرد  گاهی. است

را  او هدو جلس د . فکر نمی کنید یک بار دوبار یک جلسهبا آن فرد داریک پیوستگی و سالهاست که 
و این قبیله دارد یک گذشته ای را به  دیه ااز یک قبیله آمدو  یدیک قبیله ااز د ی. حس می کن یدادیده 

هیچ نوع درارتکاز بدون ، می کند و انسان مرور می کند آن گذشته راو افاضه انسان احاله واضافه 
حس را دارد  است که اینو آن حال ، فقط درشناخت و هیچ نوع ذهنیّت و حتیّ خاطره ای از آن گذشته 

ن من ای -ان تازه امّا هم قبیله ی اوست  چون از ازل گذشته ، ابدیتّی عظیم پیش روی انسان و آشنای -
عرض کردم و ایشان تأیید فرمودند و گفتند همینطور  دریافت را یکبار به استادم علامه ی جعفری 

اطمی فما چون در جلسه ی قبل خطبه  عالم " تسبیحی" پیوستگی حقایق در نظام پس در بحث   -است 
ما از تقریباً این پیوستگی را ش ، البلاغه مقایسه کردیمخطبه ی آفرینش نهج یا با خطبه ی توحیدی را 

  .درک کردید  توأمان و برهان حس و عقل مناظر

در مسیر این پیوستگی اصل داستان چیست ؟ همه ی این پیوستگی از یک وحدت حکایت می حال    
تعیّنات آن  و می شود تکثرّاتفقره ها و مبانی این  ووحدت وجود است  که حاکی ازکند در یک متن 

می شویم . در این جا با انبیاء مختلفی روبرو اصول موضوعه وحدت . یعنی در بحث تکثرّات ما وارد 
آری  ؟ آورده استآن طرف خبر از کسی مگر  گوید که ن مدعی که از عالم بالا آمده اند ، حال هستیم

قشه های جامع عالم را با مزاج و مذاق داشتند و از عالم بالا آمدند و آن ن انباء غیبانبیاء و رسولان ، 

عرضه ی آن بهتر در معرض این  درخود را حال هر که ،  کردندو برای ما عرضه  آوردند انسانی 
تر این جامعیّت را بیش، م امّ  ومسلمین در قیاس با تمام ملل  کرد. بیشتر بهره برداری  داد ،نفحات قرار 

وخ به دلیل رس یکی وخاتمیّت از باب . چرا ؟ یکی  کردنددر خود داشتند و بیشترین بهره برداری را 
سلف را از خلف فرا گرفتیم و ما تمام حقایق خاطر  به همین که  -ادیان دیگر تحریف درکتب و آئین 

حضرت و   حضرت موسی چون  یگذشتگانحقایق قرآنی با صدق مطلق  و عالی و عظیم خود احوال 
. و " و رسولهصدق الله  "؛ با صدق گزارش می دهد  به مارا  خلیل حضرت ابراهیم و  عیسی 

ن چرا ؟ چوباز هم که ما بیشترین اعتقاد را پیدا کنیم . است این جنبه های صدق در قرآن موجب شده 
و به میزان خلوصش زیباتر  هر چه وجود مقرّب تر است ، خالص تر است" ه شد بر اساس اصل  گفت

و آن  استاز ازلیّت و ابدیتّ   ِحاوی و مُحکیبیشتر باشد  خلوصو آن هر چه میزان صدق  " است 
 ایند . به رس عالم بیشتر میبیحی تسانسان در نظام  فطرتتطبیقش با در میزان خلوص به قلب انسان 

یّت این خصوصو  آخرین دین است که چونگفت است که دین اسلام کامل ترین دین است و نباید خاطر
 گفتباید  ، خیر آخرین دین است چون صاحب این خصوصیّت بوده است . ، است دین خاتم  را دارد
 می پردازیم . است که به شعائر و مناسکش دین اسلام جمع در این خصوصیّت ِیل به دل

،  اجزاء مادیورای پذیرش حیات در  فی المثلروش انبیاء می بینیم که  وسیر نظر به در اکنون       
عرض  ازباب سؤال از کیفیّت احیاء و افاضه ی زندگی به مردگان ، و می آید    حضرت ابراهیم

با رؤیت ها کار داریم . چون  فی الحالما  " أرنی " در این " ربّ ارنی کیف تحیی الموتی " می کند

آن نظام  وجه شهود می پردازیم دررؤیت  هب -می خواهیم به شما روش رؤیت خطبه را نشان دهیم 
در سوره ی بقره  -عزیزان قلب شما  در جذب حقیقت نوری آن توسطوحدت وجود  در آفاقپیوسته 
 امّا،  چرا بلی "قال " آیا ایمان نداری ؟  " أولم تؤمن "که جواب داده می شود از سوی خداوند  داریم
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نشان می دهد که حضرت ابراهیم در مراتب  این.  لیطمئن قلبی "و لکن "  می خواهم قلبم مطمئن شود 

م این ما می توانی یک ازهر ان قلبی برای او ایجاد کند . حالتوحیدی نیاز به دیدن حقایقی دارد که اطمین
را بیائیم در خود  ، توحید محمّدی  یتوحیدها را ، توحید ابراهیمی ، توحید موسوی ، توحید عیسو

دم ؛ در نیاز یا عببینیم چه سطحی از یقین و اطمینان در وجود ما هست تا  ،ایجاد کنیم تطبیق داده و 
دنبال بشر چرا  " حتی نری الله جهرةً "ها و اساساً در  این رؤیتو مرایای  مرائیمراتب و نیاز به 
 به راحتی باور دامّا آن چیزی را که نمی بین،  دباور می کن دنچرا چیزهایی را که می بی ؟ استرؤیت 
در آن جا  - "  لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا  "ابر آن حقیقت یقینی انسان درربدر  - ؟ دنمی کن

خداوند می فرماید چهار پرنده را بگیر و بر روی کوه ها بگذار و بقیه ی داستان . که ما به آن کاری 
 برداریم  " أرنی " مفهوم ان را از رویمتمرکز ذهنی در نقل آیات ، م ینداریم . چرا ؟ چون نمی خواه

دوباره می آید در میقات موسی ، وقتی که  . متمرکز بمانیمرؤیت و حقیقت رؤیت در می خواهیم ، 
او نبی همان قوم نیست می افتد موسی . مگر خلجانی توقع و با خداوند حرف می زند به یک   موسی
طیف در تعبیر ل  -به عذاب عظیم هم گرفتار شدند  وببینیم ؟  " جهرتاً "خدا را می خواهیم گفتند ما که 

این جا نبیّ ای است  موسی  -" فاخذتکم الصاعقة و انتم تنظرون " و کنایه آمیز حالا دیدید ؟ در 
ر این جا د! با خداوند فکر می کند که حالا خدا را هم می تواند ببیند در مراتب تکلّم  وکه کلیم الله است 

آن جا حضرت ابراهیم در یک  خواستار نوعی رؤیت است.  ، حضرت ابراهیم همچون موسی هم 
 می گوید چگونه مردگان را زنده می کنی ؟ یعنی در رجوع به نسبت انبیاء با خداوندپایین ترتبه ی مر

 " الا بذکر الله تطمئن القلوب "در  اینکه  ؛  من اطمینان قلبی پیدا کنم تارا به من نشان بده  ای معجزه
تا توحیدی ت ادیان کمالاهمان راجع است به نقطه ی مراتب وجودی و  درنسبت همان بر می گردد به 

خدایا خودت  " ک" رب أرنی انظر الیمی گوید  عهد فرقاناینجا موسی در این که می رسد به دین ما . 
دت را واز خ جلوه یک  این که  یعنی ببینم . نه"  أرنی انظررا به من نشان بده تا من به تو نگاه کنم " 

یعنی یک بشر در حدّ یک مخلوق می  !نمایان خود را که من تو را ببینم به من نشان بده ؛ طوری ب
تاب و عکمی سخت تر با جوابی  -  " لن ترانی "خواهد خداوند را ببیند . بعد خداوند این جا می فرماید 

آن جا می  -و اوکه مبتلا به صعق جلال شد به موسی ، مثل قومش که گرفتار صاعقه شدند  آمیزتر
ر د ولی بیا و نگاه کن به این جبل ، را ببینیهرگزنمی توانی ماین جا می گوید  " أولم تؤمن "گوید 

اش ه و توبموسی و إفاقه  صعقو داستان جبل و آن   " فان استقر مکانه فسوف ترانی" کنایه ی مدلّل 
و به سوی ت " تبت إلیک "که داشته   در توبه از این درخواست ناممکنی " سبحانک تبت إلیک " در

با تجلّی  اینجاایمان آوردم . حقیقت عدم رؤیت حق من به یعنی  " و انا اوّل المؤمنین "بر می گردم 

مان و ایا می شود و . بر کوه تجلیّ  و کمال می یابد موسی آغاز می شود توحیدی ایمان،خداوند بر جبل 
. کمی که جلوتر می رویم  داشتیمرا  . این جا حضرت موسی  اول المؤمنینبه عنوان آورد می 

ابراهیم  درخواستبدون  " و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الأرض "خداوند از سر رحمت 

  بود اموات  إحیای کیفیّت در پی درک فقط  جان او .به او می نمایاند راسماوات ارض و ملکوت
رض را به او نشان می الأوات و سما . ملکوت و ارض بودملکوت سماوات درک  ا امّ که لازمه اش 

" کبر امّا در . آن جا  که از یقین آورندگان است حضرت ابراهیم  یکون من المؤقنین "ل" و دهد 
 وسخت برخورد حق  " حتیّ نری الله جهرةً "قوم موسی داشتند در  و توقعات سنگینی که  مقتا "
خداوند سخت گیری می کند . امّا در مورد حضرت  بود . یعنی در مقابل موسی و قوم موسی کوبنده 
چون ابراهیم از خداوند ولم تؤمن ؟ "أ" در استفهام نرم روان تر می آید لیّن تر و کمی  ابراهیم 

 توانش و در قابلیتش و در وجودش نیست . می آئیم تا پیامبر اکرم حدّ چیزی را نمی خواهد که در 
آن جا ملکوت را نشان می  ربهّ الکبری " " لقد رأی من آیاتت کنید . در آیات مربوط به معراج که دقّ 

به او  یآیات کبر است که  علی پیامبرأافق محل سیر در مرائی جا دیگر در  و این  خلیل نبی بهدهد 
نید . ببی می نمایانیمآیات ما به او نشان داده می شود و ما به او  لنریه من آیاتنا "" نشان داده می شود . 

"  درپیامبر  ی ذاتی ِجاندعا آناشاره می شود . چرا ؟ برای  " رؤیت "و  " رأی "چند بار به این 
نشان بده . نه این که خودت را  " کما هی "ماهیتّ اشیاء را به من خدایا  اللهم أرنی الأشیاء کما هی "

در قبال خداوند  انسان کاملظرفیت عظیم خلق اوّل و ظرف و به من نشان بده . این نشان دهنده ی 
و ادب و آداب خود برای این که حدّ و حدود  ست که خاتم الأنبیاء است .هم هبه همین دلیل  ، است



4 
 

این رؤیت کمال مکالمه با خدا را می داند ، حدّ و حدود درخواست از خدا را می داند و آن جا برای او 
را به ام ّ سلمه می  حضرت زهرا  پیامبر داریم  از سیره . در جایی  ها و دیدن ها فراهم می شود

 "خودت بگیر و سرپرستی کن . امّ سلمه می گوید مادری  آداب  تحتدخترم فاطمه را بیا  کهسپارد 
عرفان دارد . ببینید حضرت  "کلهّا " می گوید خودش مؤدّب است او به اشیاء أعرف بالأشیاء کلهّا " 

کنار و از دلالت ها و تعمیم های روایی  -همین رؤیت کما هی را  حتی  از خدا نخواستهگاه زهرا هیچ 
است ؟ ، " امّ ابیها "  حضرت زهرا چرا هم گذاشتن این مجموعه ها ما می توانیم بفهمیم که این وجود

خصوصیّتی است ؟ این چه خصوصیّتی دارد ؟  " امّ الأئمه "چرا  است ؟" حجة الله علی الحجج "  چرا
 کسانی که پیرامونشاو را .  و واگویه می کردند فضل دشمنانش می شناختنداطرافیان و حتی دارد که 

حضرت را می دیدند و در هر حدّی از اعتقاد به حضرت زهرا تابان بودند هم آن آیات درخشان وجود 
 یم سلبه مصداق اسمش سلمه بود که قلبش  یکی هم برای امّ  -شان بود آن درخشش های زهرایی برای

تر بود و به مصداق این که حتیّ این قدر در خودش ظرفیتّ می دید که می خواست بیاید زیر کساء 
این نشان می دهد که او نزدیک ترین بود به این داستان که به خودش اجازه داد من بیایم  .قرار بگیرد 

 ، که این جا داستان اهل بیت من است دفرمو داده نشد و پیامبر آن اما اذن  ، زیر کساء قرار گیرم
ً بیان شد که بماند که جبرئیل آمد و مأذون شد و  ، اهل بیت نیستندزمره ی زوجات در  یعنی تلویحا
نشان می دهد حضرت زهرا أعرف بالأشیاء کلهّا " آن "  لذا  - در نفر سادس مسمی شد به این اهلیّت

الم تکوین بود و در ماهیات و کثرات و از ارنی های تشریعی انبیاء مشغول صِرف به عفراترافقی  از
کیفیتّ آن دغدغه ای نداشت . روایات در پرداختن و تأملات  حضرتش به عوالم و مواقف اخروی و 
 سؤال از معیتّ و تلاقی اش با رسول خدا در آن مواقف دالّ بر این معنا و مشحون از این حقیقت است

یعنی جامعیّت خلقت ، یعنی آن اساس  " کلّ شیء "لم . به کلّ اشیاء در عا ازلی و ابدی اوعرفان در ؛
تعبیر می  " کلِ شیء "به  عموماً خلقت ، یعنی آن ریشه و منشاء و مصدر خلقت که در قرآن از آن 

 -درامتزاج با اهل زمانه   شود و حضرت زهرا این خصوصیّت را داشته است . در مقابلش پیامبر
و می  " اللهم أرنی الأشیاء کما هی" می پردازد به  " لیغان علی قلبی " در اشارت  مألوف و لابدّ  

ما عرفناک ، " ما عبدناک حقّ عبادتک و غایت اعتراف صادق  " قل رب زدنی علماً "افق  رسد به
یعنی بعد از این که پیامبر ماهیّت اشیاء را هم دید بعد از آن ، بعدها اذعان داشت که  حقّ معرفتک "

 و به عنوان انسان کامل و اوّلین مخلوق به جا نیاوردم من حق عبادت تو را به عنوان حقیقت محمّدیّه 
ه حال ک " هی اللهم أرنی الأشیاء کمابود . " در پیشگاه ربوبی پیامبر یم ظعادب حاکی از که این  .

ناک ما عرفاین طور نشد و ادبش بیشتر شد . "  ؟و بیشتر بخواهم مأنوس شوم با خداوند این را دیده ام 
ایی ، تا ج پیامبر این را فهمید و به آن ملتزم شد  " اللهم أرنی الأشیاء کما هیبعد از "  حقّ معرفتک "

ب قد نری تقل" که حتی در پی آزار و اذیتّ یهودیان تغییر ضروری قبله را هم طلب نکرد به گواهی 
 -امش چون ن -و این ادب تام و البته بی بدیل و ستودنی  "   ترضها ةفلنولینک قبل وجهک فی السماء

ناخواسته در عیان ، جواد  در مسیر رضای او قرار داد و قبل از استجابت درخواستِ  رارضای حق 
زودتر  - تعبیر به ماضى براى تحقق وقوع و حتمیت آن در  - ، وعده را به او مطلق عالم از سر جود

برقرار شود. همو که گاهی بگونه ای دیگر در  او داد که تا زمان تحقق این وعده ی الهی آرامش
لا اتی امر الله ف" لت می فرمود  که درگیری های شدید رسولش با مشرکان و بت پرستان اینگونه دخا

در شأن اهل جفا وقتی آیه  نس با پیامبررا با آن حد اعلای اُ زه یا در مورد خود فاطمه ی . " تستعجلوه
ن آ " لاتجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً " نازل شد کهو غلظاء و تند خویان قریش 

که در منابع   - یا أبت فجعلت أقول له یا رسول الله " أن أقول لهرهبت رسول الله " حضرت فرمود 
" فرمود   اینجا بود که رسول الله  - هم آمدهتهیبت و  فهبتو  وهبتاین خوف توام با احتراز به غلط 

  قولی"  سپس  ادامه داد"  یا فاطمه انها لم تنزل فیک و لا فی اهلک و لا نسلک، انت منی و انا منک
که تو به من و رضایت خدا در این است من خوشتر دارم  " للقلب و ارضی للرب فانها احیا یا ابه
"   از علی پرسیدند  وقتی پیامبر " ادن یا ابالحسن "در جای دیگر در آن حدیث ه . اب ای ییبگو

 " الحدیث منك احسن یا رسول اللهاین بود که  جواب ادب امیرالمؤمنین   ؟ "تحدثني أم احدثك
 .است که رعایت کنندگان آن سروران بهشت فضل و مکارم اخلاقند حقآداب محضرهمه اینها  "
، نسبت به بزرگ تر،  هم دیده شودادبش این در باید ، انسان معرفتش بالاتر می رود این هر چه ربناب
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 . وادهنسبت به مردم و خان و نسبت به جامعهنسبت به والدین  ، ، نسبت به استاد ، نسبت به کوچک تر

ه با آنک"  نقل است بحاردر گردآوری   مه مجلسیعلاشاگرد و دستیار   زایرینعمت الله جسید از 
با استاد زیاد محشور بودم و گاه مرا با فکاهیات لطیف و مطائبات کثیر پس از اشتغال زیاد از خستگی 

شد زیرا وجود گذشت، تا جرأت مصاحبت از نزدیک پیدا میرهانید، به هنگام تشرف دقایقی میمی

این ها آموزه هایی است که از این  . " و وقار خاصی برخوردار بودیبت از هعزیزش برای همگان 

فهم  دربحث رؤیت  در مورد چند نبیّ که  لذا دیدید.  از این خصوصیّاتو جا به دست می آید 
  ؟پیوستگی عالم چگونه اتفّاق می افتد 

  معلای و هر اسم - افق مبیناز یا  افق أعلیاز  یا أعلی ملأاز  یا عرش یا آسمانوقتی که انبیاء از      

ه بشری ت هم اگرکه  -ت روانه شدند بشری  پائین آمدند و به سمت  -دیگری که در روایات و آیات داریم 

باید می آمدند و به بشر یادآوری می آنها  و، ارسال رسل معنا نداشت  می یافتچیز را در ذات خود 

، تفاوت در  شتنددا تفاوتدر برداشت درست است که ، هر کدام که آمدند ؛ آن ها ی اما همه  -کردند 

من  احد   بین نفرق لا" علیرغم  -شتند ، تفاوت در معرفت دا شتند، تفاوت در وجود دا شتنددرخواست دا
اب از ب " فضّلنا بعضهم علي بعض الرسل تلک"  در تأکید بر از باب ارسال از مصدر واحد  " رسله

نبیاء اداریم ، تفاوت ها را وجوداً و تکلیفاً مثل خود ما که همه ی این  -  توان و تکلیف در شرایط متفاوت

است که ما می و به همان اما همگی ملتزم به یک حقیقت واحدند  ، درست است که تفاوت دارندعظام هم 

نتظامی اتعبیر می کنیم .  "عالم  یتسبیحنظام در  پیوستهانتظام  " از آن به وگوئیم پیوستگی در عالم 

اگر ه دارند ک یهم اختلاف نیست . امام تعبیر شاناء اختلاف نیست . در بیندر کلام انبیکه به خاطر آن 

 باید روابط هم حکمت فاطمیهّتمام انبیاء در یک جا جمع شوند اختلاف بین آن ها وجود ندارد . این جمع 

ک حرکت یو مثل روابط انبیاء با یکدیگر باشد . یعنی اگر یک حرکت فرهنگی و یک حرکت مل ی  شان

واحده  و کارهای دیگر ، همه باید ید  مثل همین کاری که بر روی حفظ خطبه ما داریم  ،شروع شدجهانی 

اصلاً اعتقاد به آن واحدی ت معنا ندارد  اینطورنباشد باشند ، یعنی مصداق آن حق  واحد باشند و گرنه اگر 

و و مضمحل شود. چرا مح. وقتی معنا پیدا می کند اعتقاد به واحدی ت که حسادت ها ، حت ی غبطه ها 

نشود ،  و دریغ  عونی ت ها برچیدهاین  ، لذانمی دهند  دیگریرا به یک فرد چون ملکوت  غبطه ها ؟ 

فع ر در؛ ها ها و در غیبت از حق یکدیگر دفاع کردن یکدیگرپشت و پناه هم بودن ها و معتقد بودن به 

لاب اهداف انقتا ما بتوانیم جود داشته باشد ؛ همه این ها باید و، در دعا در حق یکدیگر مشکلات یکدیگر

؟  ها  اغتشاشتحریم ها و و  ها است ؟ در این فتنهتا حدودی کنُد انقلاب رَوند چرا  کنونپیش ببریم . ارا 

س می احسا بیشتر شما است که اتتهدیدو در  است شده کم رنگاین خصوصی ات  صبغه یبرای این که 

در  ساس شود . مثل یک ایرانی کهاین باید همیشه احد که وحدتی داری دیگر یک یکتایی ویککنید که با 

انی ایر نهایتاً اورا هم می بیند می گوید حتی غیر ملتزم به برخی شعائر  هموطنخارج از کشور ، یک 

استقبال می  اقبال و است . یا یک مسلمان ، مسلمان دیگری را در جهان می بیند چطورو هم وطن من 

خاطر است که این نظام پیوسته را ما این این ها به  ؟بدون این که مل ی ت واحدی داشته باشند ، از او کند

تمام  ،یعنی تمام آن منی ت ها  ه باید کرد؟چ می فهمیم درک نکردیم . اگر این نظام پیوسته به قلب ما برسد 

آن وحدت لابد  د و انسان به می رو کنار  در زندگی از سرِ هوا  تمام آن بازی هایی، ها انگیزیآن فتنه 

در حد    . خود پیامبر ی وحدانی و وحیانی پیوستگی می رسد و مت صل می شود به آن نظام پیوسته

غرق این ها  طور . یعنی هم همین و اهل بیت  ندبود للعالمین " " رحمة  مصداق أعلای این پیوستگی 

بالاترین  در ما خلقت الجن و الانس الّا لیعبدون " " و و ما ارسلناک الّا رحمةً للعالمین " "غایات در 

که ما روایت داریم که بسیاری از انبیاء از وجود مقد س و نور مقد س پیامبر اکرم  -حد  پیوستگی بودند 

  عتنا " شیمثل  ؛هم دوئی ت ندارنداو و به این ها دیگر نسبت به ، خلق شدند او نورچون از  وخلق شدند

سایر وکه شیعه ی اهل بیت از فاضل طینت اهل بیت خلق شده و دوئی ت با اهل بیت من فاضل طینتنا " 

کوچک ترین خاری  و ؛خاطر است که ما این قدر به اهل بیت علاقه داریم همین ندارد و به پیروانشان 

ها و قرن ها انسان ها برای این طور سال  بزرگترین بغض در گلوی ماست . تا جایی کهبه پای اهل بیت 

ه و شیفت می کنند و برای دفاع از حرم این گونهجانبازی ، خودشان را به کشتن می دهند   امام حسین

و معی ت  و در " من فاضل طینتنا " نسبت  این به دلیلمی پیوندند.  یالثارات الحسین، به صف  بیقرار
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 و نسبتی که انبیاء با هم . انبیاء هم از فاضل طینت پیامبرند  شگفت حاصل از آن استوحدت وجودی 

ا بیشتر از این م چوناست. فلسفه اش این  تزاحم  عدماشکال بودن و بیبدون اختلاف بودن و در دارند 

ب و نزدیک باشد که بالاترین چیزی  در هیچ انسان دیگری سراغ نداریم که این قدر به عوالم وجود مقر 

همان ماهی تی  - باشدماهی ت اشیاء رؤیت و فهم  " اللهم أرنی الأشیاء کما هی" در خواهد می که از خدا 

به آن  سوی دیگر حبیب حق از  -است آن متکف ل بحث در تلاش و  فاطمیهّمعلای حکمت که امروز 

ع و خاکساری   و "" ما عبدناک در تعفیر جبین  ناله ی مؤمنانه ی  و رشد وجودی رسیده بود که تضر 

ه نمی شد به خودش ، فخر فروشی و فضل فروشی نمی کرد . ساده زندگی داشت  ما عرفناک " " . غر 

ف ولک وحی داریم معرما یک مَ هم  ش. در مقابل داشتبا مردم نشست و برخاست بی تکل ف  . می کرد

در این نزدیک شدن ها و دور شدن و دارد در همین فهم ها  هاجبرائیل . که جبرائیل هم داستانو مسمی به 

پیامبر در این سفر معراج دارد بالا می رود ، می وقتی که ها . یعنی جبرائیل هم آن ادب را دارد که 

اگر من به قدر یعنی اجازه ندارم و  لمکان و لو دنوت انملة  لاحترقت "ا " لیس لی أن أجُوز هذاگوید 

ان بینی  " چون او خود فهم و اذعان داشت که  وزد .یک بند انگشت بخواهم نزدیک شوم ، پرم می س
 ً  ملتفتحضرت موسی آنچه را یعنی  . من نور لو رأیت ادناها لاحترقت  " و بین الرب سبعین حجابا

 . حضرت موسی نبی  خداست و و به آن التفات دارد در این داستان ، اما جبرائیل متوجه است نمی شود

 ً اما جبرائیل می داند که از یک حد ی  از فرشتگان بالاترند . و سان ها از ملائک نو ا ؛انسان است  نهایتا

ا رعجبر جبروت مانعش نیست با این که . به خداوند نزدیک تر نمی تواند بشود و نباید بشود  ایت ام 

یا   "انتهای حد   وضعها در حدود رب از آدابی است که مَلک مقرب حق به آن ملتزم است ذاتاً و وجوداً 
محمد إن انتهاء حدي الذي وضعني الله عز و جل فیه إلى هذا المكان فإن تجاوزته احترقت أجنحتي 

آنها هم سیر حب ی و تکامل معنوی یعنی حرکت می کنند به سمت خداوند و  " بتعدي حدود ربي جل جلاله

ا حدودشان را هم می دانند و رعایت می کنند می تواننددارند و      .و از آن تعد ی ندارند؛ ام 

و  رایهدوقتی می گوئیم نقل یعنی چه ؟ یعنی این که به بحث  -من یک نقلی را دیدم ، روایت نیست      

ه ب  ذهنبه روایی آن را . اما از باب تقریب وجوه تأیید نمی کنیم فعلاً آن هنوز دقت نکردیم و  رجالی

ه منبع آن را چون نمی دانم  کهاست  خوبینظرم می رسد که نقل  نمی گذارم ، وقت هم نشد ، بر آن صح 

ولی از نظر فهم موضوع این از حق در آن هست ، لمعاتی که تحقیق کنم ولی به نظرم رسید که یک 

ملائکه تقاضای  واین کارگزاران و حاملان عرش می گوید و آن این که  -ما کمک می کند به بحث 

در یک دوره اپیدمی و پاندمی  ظاهراً این -و قومش  موسیتقاضای مانند  ، رؤیت حضرت حق را کردند

حضرت حق بر یکی از عوالم تجل ی کرد و آن عالم از بین رفت . یعنی شما  آنجا -عوالم بوده است ! 

و همین توقف هم ما را از  -وقوف داریم یک عالم  بر و درما فقط  که در عوالم متعدد وجود فکر کنید 

هفت در السماوات السبع " " قائل بهدر روایات ما در بحث آیات قرآن و   -رشد لازم باز داشته است 

و  لک شروع می شود تا لاهوت . آن ها را می دانیم که عوالمکه از مُ هستیم  ی کل ی در عالم تبه مر

حضور دارد . اینگونه نیست که هم زمان در آن عوالم انسانی که در این عالم نشسته هم است و مراتب

م در ه فی الحال اینگونه نیست . ما خیر ، برزخ . رویم از مرگ ، بعد بما از این عالم شروع کنیم بعد 

در ، برای شما گزارش شد  حکمت فاطمیهّبه دلالت روایاتی که در  -عالم  14و بلکه  - هفت عالم هستیم

این که خداوند ، یک بار به  روایات و احادیث قدسی ؛ حالو سایر تعمیم های روایی و آن تمثال عرشی 

 ایجاد کرده و کهعالمی را  ؛تجل ی می کند  یجبل تجل ی می کند و جبل فرو می پاشد و یک جا به عالم

و عدم راجع به دیگر وجود ندارد و  واز بین می رود به کلی این عالم عدم می شود . یعنی آن عالم 

تحد ی ن آجدی ت گواه سیاقاً این نقل  -م می شود وعدبالکل ممی شناختند عالمی که فرشتگان واست نابودی 

وما  " یستبدل ق و یا آن خبر دیگر" و اذا شئنا بدّلنا امثالهم تبدیلا " تهدید است که  امکان ذاتی آن  و

بعد می فرماید خداوند بر کوهی که از   -رض والسماوات " رض غیر الا" یوم تبدل الایا  وغیرکم " 

ن یک کوه هم در آسمابر دوباره ببینید . آن ستونی از نور در میان عوالم بالا روشن بود تجل ی می کند 

 فقطو  اسمش را ، چون روایت را ندیدم  -در میان ملائک این کوه معروف بود که تجل ی می کند خداوند 

اصلی و وجوه  نیستعربی به لسان این است که  ها عموماً نقل ص نقچون  دیدم نیاورده اند .نقل را 

چرا  الحبعد می گوید آن کوه هم نابود شد .   - می شودطور معمول در ترجمه حذف ب ، اشارت و نکات
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مان در آساین نقل را ؟ به خاطر سایه ی بیت المعمور اقتضاء سیاق تعمیم در از باب م یقبول می کن ام

 یعنی تمثیل گردش، ملائک به دور بیت المعمور و انسان ها به دور کعبه می چرخند  کهبر کعبه چهارم 

. به همین دلیل  در زمین کعبهطواف در محاذات ملائک به دور بیت المعمور در آسمان چهارم  و طوف 

 نظل  بیت المعمور در آسما دراست که در آن هندسه ی عالم ، به شما گفتم که کعبه چهار ضلعی است 

 یهر شیء چهار ضلعی مانند همین کاغذ معلوم است که اصالت و حقیقتن قدر متیق  علی یعنی  .چهارم 

وجه  نچون کامل تری، . هر شیء که به شکل دایره است از آسمان هفتم است  دارددر آسمان چهارم 

ر آن جا دایره را کامل می کند که داین دایره است که قوس صعود و نزول عالم ، قاب هندسی ، شکل 

در یک هم می شود  ،  را ما داریمخصوصی ت بحث کردیم درباره ی دوایر و هندسه ی عالم . وقتی آن 

تداد می شود بر این ظن از باب اشدر این جا یابد . و تعی ن ظلی ت در این عالم هم و ات فاقی بیفتد  عالم دیگر

ه برای کوهی ک با فروپاشی باشد  می تواند هم زمانآن کوه  ناز هم پاشیدحق پای فشرد که  شدید القوایی

هم و تلازمی وجود دارد پیوستگی و . در واقع یک  در قرآن کریم گزارش شده استحضرت موسی 

زمانی ات فاق افتاده ، آن کوه در آن در عوالم این همافق هم  و زمان بوده درخواست ملائک و موسی 

که نمی شود فقط بر یک کوه در  شدید القویجا از هم پاشیده و این کوه هم در این جا از هم پاشیده . آن 

دارد بر یک کوه در عالم تجل ی می کند بر تمام کوه های عوالم تجل ی  شدید القویتجل ی کند . وقتی عالم 

به خاطر همین است که آن کوه هم از  . ی بر امتداد آن کوه در تمام این عوالم تجل ی می کندمی کند . یعن

در  بتهال - قدرتش نامحدود و امتداد اثرش بی انتهاست یشدید القوهم می پاشد و این اتفاق می افتد چون 

ه از داشته باشید کمثل این که شما توانی را . رمیم را داریم و در جبل زمینی لفظ عدمجبل آسمانی بحث 

 وب ی غیر محجکنید که برود به آسمان هفتم مثل دعاهایتان . بعضی از دعاها اباین جا یک شی ء را پرت

و  مناسکحب  نوافل و آن و  بعضی از توان ها را از آن مستحبات که حال ،  می رسد به آسمان هفتم

، در وقت اذان ، در وقت سحر  ،ا شعائری می گیریم که به ما آموزش داده شده که در وقت وزش باده

 وکه این خصوصیات مثل آه مظلوم یا لحظه ی تلاقی صفوف قتال  -کربلا دعا کنید در سجده بر تربت 

مادر با موی پریشان زیر آسمان خدا ، محجوب نیست در عالم و بی واسطه به حق   ِمن یجیبأیا ختم 

عموی کاهن پسر می رود به دلالت آن راهنماییچون در لحظه ی برداشتن حجاب مَلک کنار  -می رسد 

وقتی این خصوصی ات را که چندین بار در  -و ربط با حق بی واسطه می شود  حضرت خدیجه 

سجده بر تربت کربلا موقع اذان ،  دررعایت کنید . یعنی وقت وزش باد ، در سحر ، حکمت برشمردیم 

. این قدرت پرتاب شما به سمت هفت آسمان را بیشتر می  رد  شگفت و مجرب دعای مستجاب راببینید 

السماء  الكساء أهل لو باهلت بمن تحت" که جبرئیل از سوی حق به پیامبر گفت  مباهلهمثل داستان کند . 
 و أهل الأرض لتساقطت علیهم السماء كسفا متهافتة و لتقطعت الأرضون زبرا سائحة فلم یستقر علیها

این ها بر می گردد به این قدرت ها و  ، ندمی کَ بررا از جای خود  خیبردرب مؤمنین این که امیرالیا   "

امیرالمؤمنین درب  کهجایی ین قدرت جابدر ااینجا .  معلول مقدرات معهود  ِی بی نهایتبه این توان ها

 ؛بردبالا می  تهدید به نفریندر  فقط مدینه رامسجد پایه های   حضرت زهرا وند خیبر را از جا می کَ 

لمان می فرمایند سامیرالمؤمنین  .امیرالمؤمنین را بسته بودند  در زمانی که سوگمندانه باید گفت دست

ن فانى أرى جنبتي المدینة تكفئا " است کج و مقلوب شدهمدینه را می بینم که  جوانبکه  دریابطمه را اف
 ، قیقتاین حو حدید در رؤیت ِ بصیرچشم با ببیند این قدرت استجابت آنی را  تنها کسی که می تواند "

أبیها وصاحت  قبر والله إن نشرت شعرها وشقت جیبها وأتت " که می فرماید است  مولای متقیان 
چرا سلمان را می فرستد ؟ چون دست  حال " إلى ربها، ولا یناظر بالمدینة أن یخسف بها ]وبمن فیها[

سلمان متوجه آن تاریخ از طریق می خواهد و در عین حال  سلمان را می فرستد ، خودش را بسته بودند 

م تنها هآن نده می شوند ، می گوید که پایه های مدینه را می بینم که از جا دارند کَ  شودعظمت و اهمی ت 

کنتُ  “وید می گ به تصرف علوی سلمان در این بین. دنفرین فاطمه . بگو فاطمه نفرین نکننی ت به خاطر 
فرأیتُ والله اساسَ الحیطان تقلّعَت من أسفلِها حتی لو أراد رجلًا أن ینفذَ من تحتها لنفذ و قریباً منها 
منصرف می شوند از نزول  فاطمه زهرا  بعد هم که به درخواست امیر المؤمنین  " دنوتُ منها

یمِنا خَیاشفرجعت و رجعت الحیطانُ حتى سطعت الغبرهُ من أسفلها و دخلت فی " نقمت ، سلمان می گوید 
که حت ی در مرگ  را می رساند فاطمی به سمت آسمان و استجابت دعوت فاطمیو کولاک این پرتاب   "

 یوفات للهم عجّ " الّ در خیلی به سرعت از دنیا می روند و می کنند تعجیل طلب حضرت  آن خود ،
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 .مد ی امتداد داردلولاک فاطمی را نشان می دهد که تا کجا در آسمان  مد  مستجاب اتاین ات فاق،  سریعا "

لولا أني أكره أن یصیب البلاء من لا ذنب له لعلمت أني سأقسم على " باره ی آن می فرماید که خود در
 " " والله نشرت شعرها ماتوا طراو از فرزندش امام باقر روایت است که  "الله، ثم أجده سریع الإجابة 

  جمیعاً می مردند!یعنی 
   حال امتدادهای آسمانی دیگرشان چه بود ؟ در آن اشراقات نوری که به شما گفتیم . حضرت زهرا      
   مثل ستاره هایی که بر زمین می درخشند ، در محراب عبادت می ایستاد بر اهل آسمان می درخشید

 کیفی ت این نوع اشراقاتو می درخشید بر عوالم وجود . فاصله ی بین عوالم خیلی زیاد است  اننورش ؛

بال  32000که دردائیل باآنجا  - در عوالم وجود آن  یقتبه زبان هم ساده نیست ، چه رسد به درک حق

 تجل یاین نور در چگونه   - " فلم ینل رأسه قائمة من قوائم العرش "وپرواز می کند  سال تمام  500

ً نچون  - نیستاز جنس ماد ه نوری که ؟ ی عظیم را طی می کند  این فاصله خودو در تلألؤ   یمادوراولا 

ً برای دیگران هم دیدنی استدر همین جو  متوقف می شود   قدرت تا می رفت  تابش هااین  - و ثانیا

 .را در لبخند از آن طرف هم قدرت فاطمی و علوی  در محراب و فاطمی را نشان دهد انعکاسی انوار

شان بر اهل جنان می درخشید . یعنی لبخندنور  این دو بحر عظیم به یکدیگرلبخند  دردر این جاست که 

درخشش آن مد  که  تبسمی است. این چه  دیدنداهل آسمان و اهل جنان این لبخند و این درخشش را می 

ا درخشش  . است ومعمولویژه  حالیک  این عبادت حضرت زهرا درتا آسمان قدرت دارد ؟ حال  ام 

کدیگر بر روی ی چون لبخند شان. نیست  تفاوتی از باب تجلی رفتارهای فاطمینشان می دهد که  لبخند

الَبشِر فی وجه الموُمنِ " ؛  استو دارای ثواب عبادت حسنه و هم عبادت است . لبخند به روی هم ، 

 ردّ الشمسدر آن ، اهل بیت که این قدرت را دارند  . او خود این را می فرماید " یوجب لصاحبه الجنةّ

، در این حد  است که   می گرداند . قدرت اهل بیتبر خورشید را برای نماز علی  که  پیامبر 

 ، جلوه اش بر جبال  آن شدید القوی وقتی بر جبل جلوه می کند !دیگر چیست ؟ شدید القویقدرت آن 

و  تاسل عوالم اصورتی از جبظل   و تتعی ن و نه بر فقط این جبل ، چون این جبل یک است تمام عوالم 

م ملائک هش به این عالم رسیده است ؛ آنجا یلکی و سفلادر عوالم بالاتر هم حقیقتی دارد که تعی ن مُ 

ما یک ادب ولایی را  این جا در تلازم وجودی جبرائیل و پیامبردر حالی که تقاضای رؤیت کردند . 

دین مصطفای ه پیامبرن، پا را از حد  خود فراتر گذاشت مَلک مقرب وحی خدا متوجه می شویم که نه 

برای همین است که آن .  بر خود فرض می دانستندآن آداب ولایی را رعایت . هر دو  چنین بوداین خدا 

که وحی بر او ابلاغ می  " ما خوطب به "هم می شود نازنین این نازِ می شود ملک وحی وبرترین روح ِ

وحی را می آورد و یک . این دو این خصوصی ت را دارند . آن  و در مستقر جانش قرار می یابد شود

مبعوث می شود . این را گفتم که فعلاً آخرین آن وحی است که در دین و رسول  نبی  و پیامبر یک این 

را باز می کند . اما بر روی سندی تش  باب نابی چون می بینید که چه ، ش داشته باشید ا از جهت زیبائی

ات این را هم مثل برخی روایان شا ء الله بایستی پیدا شود که سعی می کنم  منبعشم . که باید کار کنی

 پیدایش کنم . گمشده 

 " تبت إلیک "که دیگر توبه کرد درمثل خود موسی ، هم دارند دیگر  ملائک آسمان یک داستانی      
آن چنان در  ، می دیدند عالم  ، این ها هم یک داستانی دارند . ملائک وقتی که انوار حق را در آسمان

مثل حیرت ما در اولین مواجهه با  - مانیَ هَ به آن حال حیرانی گفته می شد ن انوار غرق می شدند که ای

لک در سفر معراج که غرق در انوار لوح کرامات  ایوان و گنبد طلای شاه نجف  ، مثل حال آن م 
، متوجه حضور پیامبر نشد وتنها ضرب بال جبرائیل بود که می توانست او را به خود   اهلبیت
قلبش مضطرب می شود و از مشاهده ی حق لرزش بر در آن  حتی عالمی که انسانهمان  -بیاورد 

لک؟ وجودش می افتد  امام حسین  امام حسن از جمله در روایات داریم که اهل بیت  چه رسد بر م 
  صادقامام و   وقتی وضو می گرفتند رنگ شان می پرید و زرد می شد . از وضو گرفتن شان

ا از ایشان که چرا شم دمی پرسیدنوقتی غلبه می کرد که  و جانشان بر وجود و خشیتی  شروع می شد
ما نزد خدای جلّ جلاله می خواهیم حاضر شویم و آن عظمت الهی در پاسخ می گفتند  اینگونه هستید ؟

" کان علی بن الحسین اذا توضاء اصفر لونه فیقول له . آورده است در  حالاین  هما را ب است که
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 " پشت شان در نماز می لرزید اهله ما الذی یغشاک ؟ فیقول اتدرون لمن اتاهب للقیام بین یدیه؟ "
پیامبر با می گوید "  جناب عایشه همسر پیامبر . " ارتعدت فرائصهم "یا  عموماً  رتعد فرائصها "ت

شناخت و ما نیز رسید گویا ما را نمیما در سخن بود و ما نیز با وی ولی همین که وقت نماز فرا می
بدن مبارکش هم چون جامه ای که در معرض باد است، تکان می  او که در نماز  " شناختیماو را نمی

  یا فاطمهمبارکش مرطوب بود.  شسجده گاهش از فرط  اشک چشمان که  یا امیرالمؤمنین  ردخو
امام یا  ، آورد و از خوف خداوند در نماز نفسش به شماره می افتادبا تمام وجود به عبادت روی می که

در آستانه ی جان ؛ که مالک یوم الدین نماز را آن قدر تکرار می کرد که بیننده خیال می کرد  سجاد 
اهنی ردر سجده مانند پی که یا امام کاظم  .، غرق می شد او که در سجده . ته استدادن قرار گرف

حقیقت  تجلو پیشوایانمان اینگونه بودند که در آئینه و آبگینه ی خلوتشان ، . بودافتاده در میان حجره 
شیعتنا من "   ِ ربط ذاتی آن در حالیکه لااقل در ! نماز می خوانیمهم ما  چهره می گشود .اینچنین 

گی باید این همبستگی و این پیوستبه پیشوایانش ؛ و وصل کند خود را  بشود انسانباید  فاضل طینتنا "
ر خود را . د طریق رهروی مانبتواند ایجاد شود تا ما بتوانیم فهم کنیم معارف شان را و فهم بهتر کنیم 

  ار به نقل از امام راحل عظیمیک ب -آن سفر معراج که آموزه های سفر معراج هم خیلی زیباست 
چه خصوصیّاتی داشت و چه ظرائف و زیبایی هایی هم در  پیامبرملکوت از منظر نقل می کنم که 

اشاره وار از آن ها عبور کرده  فقط امام ؛ و گفته شده تا به حال کمترکه است سفر معراج طرائف 
روایات را داریم که علل ق بعلت حِکمی رفتار طمعمولاً که  -در آن سفر معراج در علل الشرایع  -اند 

مده آ  -می گوید این شریعت ها و این شرایع ، علتّش چیست ؟ عنوانش حاکی از آن است که الشرایع 
ن در آن جا پیامبر آب را با دست راست اوّل می گیریم . چرا ؟ چووضو در این که چرا ما مثلًا است 

می ریزد .  " صاد "از نهر  ا می برند می بینند که آب از سمت راست عرششان روقتی دست راست
مت س خود را درباید ، شما وقتی این روایت به قلب تان برسد به محضی که شروع به وضو می کنید 

اید بیعنی این حسّ در قلب تان ، تان می ریزد دستبه صاد از تعینّات  آباحساس کنید که راست عرش 
یبا ز، رنگ بگیریم از رنگ ها و الوان  " صبغة الله "اینگونه ما کم کم رنگ بگیریم از تا بیدار شود . 

آن ها شویم . باید سعی ی تابش  کمترین سایهرنگ با همکمی لااقل و   اهل بیت و انوار درخشان 
انیم این دو به این روایات نزدیک شویم و ب؛ به این سفرها ، به این خصوصیّات در توفّق و قرب  کنیم

ها برای این است که این قلب روشن شود . تمام این تلاش ها و تمام این روایات که گفته شد برای این 
.  متکفلّ رساندن ما به حقیقت استاسفار است که ما به حقیقت برسیم . تمام فلسفه و حکمت و عرفان 

د. رذمطالعه بگعموماً به  شما مدرسینضرر می کنیم . باید وقت  اگر إهمال کنیم و اگر غفلت کنیم خود
را از منظر فی قرآن منورآیات  قرآن را مطالعه کنید . با همین دید بروید ،  روایات را مطالعه کنید

ی یک بار سع،  بحث پیوستگی عالم است  وبخوانید . امروز که بحث رؤیت  ی تابانرؤیت ها المثل
آیات اقل حدنمی رسید که در یک هفته تمام کنید ، اگر بخوانید ، از این باب کنید در طول هفته قرآن را 

ع چون تنها راه فهم شما از حقیقت رف ؟از پیوستگی عالم در آیات چه می فهمید  ببینید را مرور کنید که
ین بهتر عنوان بصریحدیث  - تمام حقیقت همین بود که تو نور باشی ! کهچرا  –حُجب خودتان است 

 -می کنیم  معارف روایی آن را ان شاء الله بحث مت فاطمیهحکدر یک بار  شاهد مثال حرف ماست .
ما هو ن" لیس العلم بالتعلم ا  می فرمایند امام صادق  -م یبحث های قبل آورده ااستنادات البته در 

طلب اولاً فافان اردت العلم "  بعد می فرمایند نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یبدیه "
حدث ما ی"  همان علماین من نفسک حقیقة العبودیة و اطلب العلم باستعماله و استفهم الله یفهمک " ، 

" یوم در همان فهم حادث  ء إلى یوم القیامة " ء بعد الشيباللیل و النهار و الأمر بعد الأمر و الشي
 ابن حازمنه آن علم اصطلاحی و معمول  در صحائفی که که در احادیث است ؛  بیوم و ساعة بساعة "

 عنوانو به  " هذا لیس بالعلم إنما هو الأثرة "با آن چنین مرز می بندند که  حضرتشابی بصیر  و
 درست مثل -تو برو از خدا بگیر  ؟ این علم را می خواهی از من بگیری متذکر می شوند که  بصری

شما هم باید از خدا بگیرید . هیچ  -کرد  امیرالمؤمنین  عِبری الواح موسی  کاری که درفهم زبان
شما  تا به شما نشان دهد ،معلّمی نمی تواند به شما حقیقت را بیاموزد . معلّم فقط می تواند حجاب ها را 

وجودی خود انسان درک می شود . من  سعه ی حقیقت را درک کنید . چون حقیقت به اندازه ی  خود
از حقیقت دارم به شما انتقال دهم . مثل این که یک مادر نمی تواند به خود نمی توانم آن درکی را که 
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مق عیا یک داغدار نمی تواند بگوید  . حتی به یک پدر؟  بگوید مادری یعنی چه، کسی که مادر نیست 
با داغ فرق می هم داغ  ، استاد با استاد ؛ وه مادر با مادر داغ فرزند چیست ؟ نمی تواند بگوید . البت

خود را معلّم نمی   فرق می کند . وقتی اهل بیت  و نور با نورانسان با انسان  ، همانطور کهکند 
تو خودت برو یاد  فرماید  که می عنوان بصریدر این حدّ آموزش به حتی  -با آن که ذاتاً هستند د ندان

، ت نور اساگر علم  -و از خدا بگیر و مرا با خدایم به حال خود بگذار  برو کار کن تلاش کن ، بگیر
هر  می فرمودفرا بگیر . و گرنه می  از مصدر و سرچشمه ی تابان و درخشانش این نور را تو برو
 ریصعنوان بمشتاق بود به شدت متضرع و درس بدهم . البته می شد ، چون به تو روز بیا بنشین من 

 به درگاه خدا متوسّل گونه چ وچه تضرّع هایی کرد و چه دعاهایی خواند  ، . ببینید چه تلاش هایی کرد
ما باش و بیا بنشین کنار  ی راضی نشدند که تو حالا بیا شاگرد ویژه امام صادق با این حال  ؟شد 

و وقتی اصرار و پافشاری و تضرع کرد   مالک ابن انسفرمودند برو سراغ همان معلمت .  دست ما
 .و فهمید آنچه تا به حال آموخته علم نیست ، حضرت نهایتاً ارجاعش دادند به سمت رابطه با حقتعالی 

به رحمت خدا می رود .   را داریم که در یک جلسه کنار دست امیرالمؤمنین همام، آن در مقابل 
لسه . یکی صد جلسه ، هزار جلسه در یک درس حاضر یعنی تمام حقیقت را یک جا می بیند در یک ج

می بینیم که بویی از آن درس نمی برد . تفاوت انسان ها با یکدیگر در این قضیّه است .  ، می شود
که مدهوش می شدند . یعنی در عین هستی یمان هَ در آن عالم  ،آن قدر در حق غرق شدند هم ملائکه 

 دنیبا او حرف می ز دقدر فانی در خداوند که وقتی داری آن ،بعضی عرفا اینگونه اند  -نیست می شدند 
 ات عالم آنیا در نسبت با مادیّ .  دیئی دیگر است . انگار نمی شنود که شما چه می گویاصلاً در جا، 

 ، ددارنقدر بی اعتنا هستند که در واقع ساده زیست ترین انسان ها بر روی زمین اند . دنیا گرایی ن
کتب مبیشتر علمای  دأبگونه اند ؛ بعضی از علما و عرفا این. زینت گرایی ندارند . مال اندوزی ندارند 

و  لوریملاقلی جولای دزفولی د . شاگردان ی را دارین خصوصیّتچناینطور است و وسیره شان  نجف
مرحوم قاضی  و مرحوم جواد آقا ملکی تبریزی و  حسینقلی همدانی ملا و  سید علی شوشتری 

  علامه ی طباطبایی همین طور می آید تا   و مرحوم بهجت  آقای فاطمی نیا و  که این ها یک
ن خاطر به همی -باید الگوی حوزه ها قرار بگیرند  کهسلسله اند که متفاوتند با علما و روحانیون دیگر

مما "  در همان -گزارش شده است تا نود و نه هزار حجاب  تمثیلاً که جبی را خداوند پرده ها و حُ 
است قرار داد که این ها مغروق  اهل بیت نوار ساطع از وجود خودش که انواربین آن ا - " تعدون

اصلًا ،  میاین داستان را زیاد کن پیچکمی  ااگر مالبته  -فرو نروند  یمانهَ این داستان نشوند و در این 
است . این قدر یمان هَ حال را بشنوم . این همان ها شما می گوئید سر کار نروم و بنشینم این حرف 

زها بگذار فقط همین چی ست ؟ زیباست و جذابیّت دارد و انوارش متعالی است که انسان می گوید کار چی
کالیفِ مقدر انسان هرگز این و از آن مهم تر ت البته قیدها و وابستگی هاکه را بخوانم و یاد بگیرم . 

ولی کلاً ملائک  - نمی گذارد اجازه را به ما در توقف در حجاب اصطلاحات و قشور مفاهیم نمی دهد و
از انجام وظائف شان باز می ماندند تا جایی که خدا بر کوه جلوه می کند تا این که به آن ها نشان دهد 

این حجاب ها باعث تا بدانند  ند تا به این ها نشان دهد .به یک عالم جلوه می کند عالم را نابود می ک، 
عنی ی " بستر الاهاویل مصونه ". در صیانت و امنیّت  می شود که این ها در یک امنیّتی قرار گیرند 

. یعنی برای همام این حجاب برای ما هم همین است . اگر پرده بخواهد برداشته شود ما هم می شویم 
که  . مقاومت و تاب خود پیامبر  یمانهَ آن مقام تجلی که از دنیا رفت . در  پرده برداشته شد همام

ن و صحدر  لحظه به لحظه آداب نمازی کهدر در روایات سفر معراج ، شود تان نقل می گفتم بعداً برای
ه که این ها را ب یبه ترتیبمعراجی و عرشی رکوع و سجود و قنوت و قیام ، داشتند  صفحه ی اعیان

د ، تا این که خود را دوباره پیدا کند . چون از آن عظمت اجای می آوردند ، مثلاً این که به سجده می افت
اعلی در آن افق های متعالی پیامبر خائف می شد و خود را به افق در ، در آسمان  دیدهایی که می 
.  عدی راحقیقت ب وتا مقام بعدی را ببیند ، د تا این که ذکری بگوید و آرامشی پیدا کن ختسجده می اندا

وقتی که پیامبر در آن افق های عالی به عنوان انسان کامل  آنگونه نماز می خواند ما چگونه باید نماز 
لا " واین  خواب و یا قیلوله و ی وصل به  یکی برود سجدهکه  مقصود نیستظاهر نماز  -بخوانیم ؟ 
 را مثل آن وضویی حقیقی اش و آن حس باطنی ن است که مقصود ایبگوید ،  تر را غلیظ الضالین "

که  ان باشدتیاد دد . یعنی وقتی به سجده می رویدرک کن ،م از سمت راست عرش بگیرید یکه گفت
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 برای چه سجده داگر بدانی -به این دلیل سجده می کنیم  و ما هم به سجده افتاد از عظمت الهی  پیامبر
چرا اکنون فی المثل در سوره ی حمد روایت داریم  که ؟ که چیست  دیمداستان را می فه ،دمی کنی

دارد ؟ برای این که وقتی حمد خدا گفته می شود یک مرتبه از آن مرتبه  الرحیمالرحمن سوره حمد دو 
" الحمد لله ربّ  در ی اسماء کلّی تر نازل شدیم و به خود رجوع کردیم و ما داریم حمد می گوئیم

 . " الرحمن الرحیم "نزدیک شویم می گوئیم  مصدر عالیبعد دوباره برای این که به آن العالمین " 
 ودککاین باید در گوش  کودکیتکرار می شود . این ها را باید به آدم بگویند از اتجاه یعنی دوباره آن 

این طور بار بیاید و نمازش را اینگونه بخواند و فهمش از سوره ی حمدی که دارد می طفل برود و 
جامعه ی این جامعه ی ماست . ، چون گفته نمی شود حال خواند این طور باشد . این ها را بفهمد . 

که ست ا شیعه اند ولی این خصوصیّاتی ،که نیستند ، صوفی شیعه ، بهایی که نیستند اکثراً  و مسلمان
شود . آن معارف داده نمی  مردمداریم مشاهده می کنیم . چرا ؟ چون این آموزش ها با آن حلاوتش به 

، نهایتاً و فطرتاً مجذوب انوار حق می شود منتقل نمی شود و گرنه هر انسانی  آنهابا آن حلاوت به 
لیه کند ع هت زنان استفادامخصوصاً زنان ، همانطور که توانسته است دشمن از این خصوصیّت احساس

 من و شما و انقلاب که نایستاده اند مقابلمقابل  -مقابل اسلام ایستاده اند  که برخی اکنون ناآگاهانهاسلام 
در قرآن کریم است و کسی که قبول نداشته  که حجاب ایستاده اند ونص مقابل حق - اسلام ایستاده اند

ین که اعتقاد درونی اا این ها اسلام را با امّ . کافر محسوب می شود ، باشد مرتد محسوب می شود 
ریان جشان برسد اند اگر این را بفهمند و به قلب اسلام ایستادهمقابل و نمی فهمند که  نمی دانند، دارند 
و یا مزدوری اجانب آنان را وادار داشته باشند  د . مگر این که مشکلات و حُجبیییر می کنتغموجود 

این حجاب ها در عالم  لذاحالا آن ها مراحل بعدی است . های موسمی کرده باشد که  به این مخالفت
کاسته شود و انسان ها و ملائک بتوانند به وظائف ذاتی خودشان یمان هَ آن از د که برای این گذاشته ش

شاهد آن بودیم که در کم کاری  عمل کنند . یعنی نقشه ی جامع نظام خلقت پیاده شود در عالم و گرنه 
 .  نقائصی بوجود می آیدو یک  هایک کسری  وبعضی اتفاقات در عالم نمی افتد  ملائک

ل تجل ی بر جب وگردیم به آن وابستگی و آن همبستگی که در نظام عالم وجود دارد . ملائک را حالا بر  

در مورد ملائک . و    رؤیت را گفتیم در انبیاء درخواستهای مختلف وابستگی .  در مصداقرا گفتیم 

آن هم خواسته ی  که مستجاب شد نیزدیگر در خواسته های انبیاء و اولیاء و ملائک ، یک خواسته 

جبرئیل را یک مقدار از آن إحراق بال و پر که این خود .  زیر کساء در اذن ورودش بهرئیل بود جب

ب تر شد . به   کساء به آسمان رفت ملائکزیر خاطر وقتی از همین نجات داد . یعنی در واقع جبرئیل مقر 

ما كادت الملائكة لا فارتقى السماوات، و قد كساه الله من زیادة الأنوار " به او گفتند نورانی تر شدی
و هردو عدم استقرار در شناخت را به واسطه ی شدّت  هم آمده است " لا تثبته" بحاردر که   " تبینه

" لا تبینه  تفسیر منسوب به اما م حسن عسکرییعنی  بحاردرهرحال در مصدر ،  انوار می رساند

همه ی این خصوصیاتی که در عالم هست در آن عوالم هم هست . مثل این  -  آمده که صحیح است "

اء از زیر کس او - او را هم از فرط ازدیاد نور نشناختندنور بالا می زنی .  یندگوشهدایی که به آن ها می 

م با تما . توانست یک مرتبه مقرب تر به حقتعالی ؛ وطبعاً  یک مرحله به انسان نزدیک تر شد ،اهل بیت 

 لکمَ  نت کساء را نشان می دهد که بزرگ تریماین عظ کهآن عظمتش ذیل کساء اهل بیت قرار گیرد 

دهد . ام   سلمه خواست برود پیامبر نگذاشت . اذن نداد ولی جبرئیل  یجا ذیل خود درالهی را توانسته 

و هبوط کرد و به پیامبردرباره ی اذن خدا "  قد اذنت لك " . گفته شدو گرفت از خداوند اذن خواست 

 هم گفت و پیامبر "  ذن لي انت یا رسول الله أو قد اذن لي ان ادخل معكم تحت الكساء فهل ت "گفت 
که کیفی ت این ورود محل تأمل  -وارد کساء شد و او هم اذن گرفت  هماز پیامبرو نعم قد اذنت لك "  "

این مراودات جبرئیل بعد از آن داستان هم با حضرت زهرا و آن تسانخی که ما می گوئیم و آن   -است 

به  ؛این جا بر می گردد . چون جبرئیل توانست نزدیک تر شود به انسان کامل  بهسنخی تی که دارند 

نس است است ، هم حور است و هم ا حوراء الإنسیهانسانی ت نزدیک شد . از باب این که حضرت زهرا 

جبرئیل هم به این حقیقت ، است و هر دو وجه را دارد  انسیة الحوراءتنها حقیقتی است که در عالم 

نس نزدیک شد و زیر حریم کساء قرار گرفت . در این جا ملائک لکی شد که به اِ نزدیک شد . مَ انسانی 

نی شده نورا چقدرخوردند که از نورانی ت مضاعفش یکه وقتی که جبرئیل به آسمان بالا رفت با دیدنش 
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 بامثل ما که  - ند داشته باشند ستتواننمی نمی دانستند و ؟ نشان می دهد که آن ها این مقام را  ستا

ه و ذلك ما فضل الله ب" و جبرئیل توانست آن را بگیرد  - درک نمی کنیم مقام شهدا را احتسابات مادی 
ما  ؟حالا این که برای ملائک چه ات فاقی افتاد  " اواتفي الأرضین و السم جبرئیل على سائر الملائكة

نمی دانیم ولی ما می دانیم که ملائکی هستند که همین طورمی آیند زیارت امام حسین و بالا می روند . 

به عوالم بالاتر منتقل می کنند و این عوالم با یکدیگر با خود از نور را  یک جنبه هایی این ها هم حتماً 

 جداست .  همو از هپیوستنانسبت دارد و این طور نیست که بگوئیم عوالم 

می  -نقل می کند  سلماناز زیارت قبر شرح حالش را یکی از علمای أعلام   آیه الله انصاری         
ین که بتوانیم خطبه را خوب بفهمیم در فهم مفاهیم فاطمی ، به خواهم روش ها را بگویم . چون برای ا

ایشان می گوید من زیارت قبر غیر معصوم و غیر امام نمی رفتم  -نقل این نورانیتّ ها نیاز داریم 
اصلاً . چون فکر می کردم که فقط از مقام معصومین که به طهارت مطلقه رسیدند می توانم بسط و 

ت اللهی بوده برای خودش و فکر می کرده از قبور غیر معصوم آثاری مترتبّ آی. گشایش داشته باشم 
می رود به عتبات عالیات و در آن جا با بعضی از روحانیان که  ی شود . تا اینکه در یک سفر اوّلنم

می رود برای دیدن مدائن و ایوان شکسته ی کسری و می ، اقامت داشته  که کاظمیندر همسفر بودند 
 ً دیدم . بعد می گوید وقتی که روانه که هم موجب عبرتم بود این ایوان شکسته و این مدائن را  گوید حقا

 ، خواندماست شدیم از بغداد به آن جا وقتی مدائن را دیدم و دو رکعت نماز در آن ایوان که مستحب 
 ست . بعد می گوید دراب ایوان آن جا در قر قبرشان حذیفهو سلمان جناب .  سلمانرفتم به سمت قبر 

کنار قبر سلمان که رفتیم نرفتم زیارت . ببینید صادقانه دارد حرف می زند . این صدق است که به قلب 
بگوید رفتم زیارت . چون از آثارش به او چیزی رسیده می توانست این  اطواراً می رسد . می توانست 

ی نزد قبر آن ها نشستیم و از خستگ . د رفتیم آن جا استراحت کنیمولی صادقانه دارد می گوی .را بگوید
با دوستان نشسته بودیم که ناگهان سلمان از ما پذیرایی کرد و خودش را به صورت واقعیه به ما نشان 

در این حدّ به حقایق و انوار عالم که اللهی را ت داد و به حقیقت خودش تجلیّ کرد . یعنی خدا یک آی
ائل نحقیقت وجود یکی از اولیاء خودش درک به آن ، پایین تر از معصوم را بر نمی تابد  ومعتقد است 

می گوید این قدر روحش لطیف و صاف و بدون  - " منّا اهل البیت "یعنی این سلمان است  - می کند
و  واسع و زلال بود که ما را وارد یک عالم لطف و صفاروح سلمان ذرّه ای از کدورت بود و آن قدر 

توجه  -آن قرار گرفتیم یحان رروح و  انوار ودر را برد و رد و در محیط موسّعی ما کمحبتّ و سعه 
شی در باره معصوم چنین گزاراز زیارت مدینه و مکه و عتبات  کنونتا  آیة الله انصاریداشته باشید که 

 اً می گوید چنان در فضای وسیع و لطیف و بدون گره از عالم معنا ما را وارد کرد که حق -است  نداده
 مثل آب صاف و زلال بود؛ مثل فضای بهشت پر از لطف و صفا بود و مثل ضمیر منیر عارفان بالله 

می گوید من از این که به جهت زیارت  ؟و مثل هوا لطیف بود . یعنی چه درک کرده است از سلمان 

ارت ه بعد من به زیدر کنار قبر او نیامده بودم شرمنده شدم . بعد به زیارت پرداختیم . می گوید از آن ب
از مقربان از اولیاء خدا می روم و مدد می گیرم و به زیارت و قبور غیر ائمه طاهرین از علماء بالله 

قبور مؤمنین در قبرستان می روم و به شاگردانم توصیه می کنم که از این فیض الهی محروم نمانند . 
نبی در که نمی شود است پیوستگی عالم این یک چشمه از رویکرد و مواجهه ی با عالم انوار در آن 

را حذف کنیم . این جا پیوستگی را داریم می بینیم . حالا تالیان نمی شود ، سلمان نباشد در باشد بعد 
آموزش می دهیم . حال ما تا کی باید رویکرد معرفت یابی را داریم می آئیم جای دیگر . یعنی این جا 
این که  برایتا کی ؟ مثلاً فرد بگوید من که دیگر پیر شده ام براستی معرفت بگیریم در این عالم ؟ 

گذشته است . یک نقل داریم که  دیگرمن در خزان و زمستان عمرم یادگیری زمان درس بخوانم و 
و چیزی از  درو به قبله گذاشته بودناو را وقتی که در شرف موت بود و  ابوریحان بیرونیمرحوم 
به دیدن ابوریحان بیرونی . ابوریحان  داشت که می آیدهمسایه ی فقیهی ، باقی نمانده بود عمرش 

ارث آن لحظه ی مرگ به چه درد من می خورد .  -می پرسد بیرونی در همان حالت موت از ارث 
ً  بله یک موقع می خواهم ارث بگذارم ، می گویم بگذار بفهمم و یک چیزی را بگذارم  یک  او حتما

ه . گر می گوید گره ها باز شدکه  آیت الله انصاریاست ؛ مثل در باب ارث در ذهنش گره بوده مسأله 
 ینیشهید آواین گره بوده نمی خواهد با گره از دنیا برود . از عالم معنا باز شدن برایشان مغتنم است . 
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 ا ی چه ؟ می دانم تیک بار از من پرسید گفت من نمی دانم این که از ناصیه انسان را می گیرند یعن
یک . آن زمان به من می گفت  فهمیدمی  چون اگر هم این گره را در ذهن داشت .لحظه ی مرگش 

جناب در باب ارث یک گره برای هم گره ای در ذهن آن شهید آن عارف آن حکیم وجود داشته . این جا 
عجب می کند . حالا یک درسی آن فقیه ت -وجود داشته و نمی خواسته با گره از دنیا برود  ابوریحان 

به آن فقیه و یک درسی هم به ما دارد می دهد . یعنی آن سؤال را خدا گذاشته که به این جا برسد یعنی 
از عصر وزمانه. می گوید حالا چه وقت سؤال کردن است ؟ چه وقت مسأله است ؟ یعنی داری این به 

ولی این را به من بگوئید . بعد سؤال ، م بمیرم . ابوریحان می گوید می دانم که می خواه دنیا می روی
می کند به چه دردت می خورد ؟ می گوید این را بدانم و از دنیا بروم بهتر است یا ندانم و از دنیا بروم 

 این را داشته باشید و حالامی گوید بدانی بهتر است . می گوید پس به من بگو . برهان متین است .  ؟
سؤال اگر به و می کند  پرحلاوتاین را کامل می کند و که .  ب بن مظاهرحبیجناب بیائیم سراغ 
وقتی می آید در آن صحنه ی عاشورا او خوب بفهمیم .  حقیقتش را بسنده کنیم نمی توانیم ابوریحان

سؤال می  وقتی داشته می رفته به میدان از سید الشهداء   حبیب بن مظاهرسؤال مطرح می کند . 
کند که قبل از این که خداوند آدم را خلق کند شما چه بودید ؟ ببینید حبیب بن مظاهر سؤال ذهنی و گره 

انسان ها . مثل درجات تفاوت  درمعلوم می شود اینجا با ابوریحان هم تفاوت مراتب ذهنی اش چیست . 
د نبوی . می گوید شما چه بودید توحی با توحید موسوی، مثل توحید ابراهیمی " أرنی الأشیاء " همان 

با آن رشادت و ؟ می خواهد در راه این انسان شهید شود . یک پیری که از صحابه بوده با آن جنگ ها 
می گوید شما چه بودید قبل از این که خدا آدم را  " ای شیء کنتم قبل ان یخلق الله عزوجل آدم "ها . 

ح ما اشبا ا اشباح النور ندور حول العرش الرحمن "قال کنّ " خلق کند ؟ قبل از خلقت چه بودید شما ؟ 
لملائکه تسبیح و تهلیل و تحمید " و تعلم لن . انور بودیم که می چرخیدیم دایره وار دور عرش رحم

و به ملائکه تسبیح و تهلیل و تحمید را آموزش می دادیم . یعنی ما معلم ملائکه بودیم . مقام را دارد  "

ف می فرماید . این سؤالی است که حبیب بن مظاهر می کند و به میدان می رود و قید می کند و وص
علم  این راه ، شهید می شود . ببینید ابوریحان را قبل از مرگش و حبیب بن مظاهر را قبل از شهادتش

 ونهگچعالم است که ما تسبیحی و سیر حبّی پیوستگی ما به نظام این راه ِ، م در زیارتش و آن عالِ اینان 
 .  متعالی و معلیرا وصل کنیم به این نظام  خود

آن قلب آن که  " ما کذب الفؤاد ما رأی "مصداق قرآنیدر  ناب صدیقین رؤیت وخطبه در بحث        
له نگاه می شود ئبه این مسدر یک منظر عالی از یک افق متعالی  ؛چیزی را که دید در آن صادق بود 

چه دیده می شود می آید در کلام تجلیّ می کند و حاصل از آن ، آن تیعرشی و انوار ذاو در آن افق 
طب امیرالمؤمنین یکی می شود خُ  می شود خطبه ی حضرت زهرا در کلام ؛ یکی از جلوه های تجلی 

  می شود آن خطبه ی امام سجاد  همیکی و  . 

 

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

 والحمد لله رب العالمین


